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واکــــاوي فقهــــی نقــــش 

 مسجدالحرام در نماز طواف
یدرگاه يمهد
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  چکيده

تعیین مکان اداي نمـاز طـواف واجـب یـا مسـتحب و نقـش        از مسائل مطرح در باب حج،

نماید که نماز طـواف بایـد در ظـرف     مسجدالحرام در آن است. هرچند در وهله اول بدیهی می

از مکـان کنـونی بـه محـدوده      7جایی مقام ابراهیم مسجدالحرام باشد، منتها در فرض جابه

طالب) ظرفیـت مسـجدالحرام    ب ابییافته یا خارج از مسجدالحرام (مثلاً مسعا یا شع توسعه

ـ از مسائلی اسـت کـه حکـم      7در اداي نماز طواف ـ مخصوصاً خلف یا جنب مقام ابراهیم 

  باره صورت نگرفته است.   آن چندان هویدا نیست؛ زیرا تحقیقی موسع و یکپارچه در این

بـراي   7با تکیه بر تحلیلِ برآمده از منابع فقهی، موضوعیت داشتن خلَف مقام ابـراهیم 

از محــدوده کنــونی  7اداي نمــاز طــواف واجــب حکایــت از آن دارد کــه اگــر مقــام ابــراهیم 

طالب) منتقـل شـود    یافته یا بیرون از آن (در مسعا یا شعب ابی مسجدالحرام به اماکن توسعه

  گزارده شود.نماز طواف باید خلف یا جنب مقام 

 ـ  ین فقهـی نقـش مسـجدالحرام در    این تحقیق با هدف شناخت حدود و ثغُور ادلـه و تبی

اي فقهـی بـا   ه ـ تحلیـل گـزاره  نماز طواف انجام شده و نیل به این مقصد در سایه توصیف و 

اي کتابخانه میسر اسـت کـه نتیجـه آن، عـدم موضـوعیت مسـجدالحرام در       ه وري دادها گرد

  .نماز طواف واجب در فرض مذکور استظرف اداي 

  اهیم، نماز طواف.مسجدالحرام، مقام ابر ها: کليدواژه
                                                           

اموخته سطح چهار حوزوي و استاديار گـروه فقـه و اصـول جامعـة      . استاد سطوح عالي حوزه علميه قم، دانش١

 )Aghigh_573@yahoo.com(المصطفي العالمية 
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  مقدمه

اي به درازاي عمـر مـذهب    پژوهش در زمينه فروعات نوظهور فقهي، پيشينه

وقفه به طـرح   هاي بي جعفري دارد؛ تا جايي که فقها در اعصار مختلف با تلاش

کتـب  اند. تتبـع در   مسائل جديد که ممکن است هنوز مورد ابتلا نباشد، پرداخته

 وجوکنندگان پوشيده نيست. است و بر جست فقهي و تاريخي شاهد اين مطلب

توسعه مسجدالحرام و نقش و جايگاه آن در احکام فقهـي يکـي از مسـائلي    

هـد؛ از جملـه: ورود بـه     د است که فروعات مختلفي را به خود اختصـاص مـي  

شيبه، تعميم فضيلت مخصوص نماز در مسـجدالحرام،   مسجدالحرام از باب بني

ي حول کعبه معظمه، احرام حج از مسـجدالحرام و  ا هاقامه نماز جماعت استدار

... . با توسعه عرضي و طولي مسجدالحرام شايسته است ايـن فروعـات مجـدداً    

طرح، و حکم فقهي آن تحليل شود؛ چراکه ممکن است حکمي از پيش وجـود  

شيبه  داشته باشد ولي ديگر محل ابتلا نباشد؛ همچون استحباب ورود از باب بني

با تخريب آن باب، ديگر محل ابتلا نيسـت يـا مطـابق تحليـل فقهـي       که امروزه

برخي علما، فضيلت مخصوص نماز يا احرام حج به مسجدالحرام قـديم (و نـه   

، ١ق، ج١٣٩٥(ميلانـي،  جديد)، بنا بر فتوا يا احتيـاط واجـب، اختصـاص دارد.    

 )٢١٦ق، ص١٤٢٨؛ بهجت، ٣٣٩، ص١٤تا، ج ؛ صاحب جواهر، بي٣٢٠ص

مجدد برخي احکام مخـتص بـه مسـجدالحرام بـا توجـه بـه       ضرورت طرح 

توسعه طولي و عرضي مسجدالحرام که در دستور کار دولت سعودي قـرار دارد  

از مکان فعلي به مکان ديگر، باعـث شـد تـا     7جايي مقام ابراهيم و فرض جابه

نويسنده موضوعيت داشتن اقامه نماز طواف مستحب يا واجب در مسجدالحرام 

ازپژوهشي قرار دهد تا نقش و جايگاه آن در ايـن فـرع فقهـي نمايـان     را مورد ب

  گردد.  

نوآوري اين تحقيق در خلال طرح مجدد ادله و اقوال فقهـا، پاسـخ بـه ايـن     

پرسش است که آيا نماز طواف حتمـاً بايـد در محـدوده مسـجدالحرام کنـوني      
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فعلـي بـه   جا شود و از مکـان   جابه 7خوانده شود و در فرضي که مقام ابراهيم

يافته از مسجد يا بيرون مسجدالحرام از سمت مسعا برده شود، آيـا   مقادير توسعه

خوانـده شـود، در    7نماز طواف واجب که مطابق ادله بايد خلف مقام ابـراهيم 

يافته يا خارج از آن صحيح است؟ پر واضح است که مسـئله در   محدوده توسعه

مسـجدالحرام (مقــادير   در خـود  7شــود کـه مقـام ابــراهيم   فرضـي دنبـال مـي   

يافته) يا نزديک به آن باشد. به ديگر سخن آنچـه در ايـن تحقيـق مطمـح      توسعه

يافتـه از آن   تبيين و تحليل فقهي نقش مسجدالحرام و مقـادير توسـعه  نظر است،  

در اداي نماز طواف است که با تبيين مراد از مسجدالحرام و بررسي محدوده آن 

از توسعه آن در دوران عباسـيان و حکـم مقـادير    در ضمن طرح روايات حاکي 

و » نمـاز طـواف مسـتحب   «يافته و همچنين تفکيک مباحث در دو بخش  توسعه

  گيرد.   صورت مي» نماز طواف واجب«

  يافته  مراد از مسجدالحرام و محدوده آن و تبيين حکم مقادير توسعه

 واقع است.اسم علَم، و مسجدي است که کعبه معظمه در آن » مسجدالحرام«

، ١٩١، ١٤٩، ١٤٤، ١٥اين واژه پانزده مرتبه در قرآن کريم استعمال شـده (بقـره:   

 ٢٥؛ فتح: ٢٥؛ حج: ١؛ اسراء: ٢٨و  ١٩، ٧؛ توبه: ٣٤؛ أنفال: ٢؛ مائده: ٢١٧و  ١٩٦

) که در مواردي ـ طبق قرائن و از باب منزلت و شرف مسـجدالحرام ـ در    ٢٧و 

) به کار رفته ١٩١) يا حرم امن الهي (بقره: ٢١٢و  ١٩٦معناي مکه مکرمه (بقره: 

است (ذکر جزء و اراده کل). البته تبادر، صحت حمل و استصحاب عـدم نقـل،   

، علَم براي حول کعبه معظمـه نشـده   7از علائمي است که اگر در دوران پيامبر

باشد (يعني مسجد، معرفه به الف و لام و با صـفت الحـرام، گويـاي آن مکـان     

عبارت ديگر مخاطب ابتدا معنـاي مسـجد و صـفت آن، يعنـي      به  خاص است؛

شـد)، در زمـان    کرد و سپس به آن مکان خاص رهنمون مـي  الحرام را تصور مي

، بنا بـر کثـرت و غلبـه    7و صادق 7حضرات معصومان مخصوصاً امامان باقر

استعمال بر آن مکان شريف، علَم شده و به اصطلاح، وضع تعيني يافته اسـت و  
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  اد همان مسجد حول کعبه معظمه است.مر

در تجديد بناي کعبـه   7طبق گزارشات تاريخي، حدودي را که ابراهيم خليل

معظمه نسبت به حدود و گستره مسجدالحرام تعيـين کـرده بـود، در گـذر زمـان      

شـده، خانـه سـاخته     تعيين  رعايت نشد و اطراف کعبه معظمه و داخل آن محدوده

، ١ق، ج١٤١٥اف حول کعبه معظمـه بـاقي مانـد. (ازرقـي،     و تنها به اندازه طوشد 

) ايــن ٧٠، ص١ق، ج١٤١٨؛ ابــن ســعد، ٢٣٩، ص١تــا، ج ؛ يعقــوبي، بــي١٠٣ص

9اکـرم  گستره و دايره مطاف و مسجدالحرام در زمـان رسـول   
تغييـري نکـرد و    

در سمت شرق، تا چـاه زمـزم و   «حدود آن تا پايان خلافت خليفه اول چنين بود: 

هاي بين مدار مطاف و مكان مقام مـالكي؛   ؛ در سمت غرب، تا ستونشيبه باب بني

هاي ميان مدار طواف و مكـان مقـام حنفـي؛ در سـمت      در جهت شمال، تا ستون

، ٢ق، ج١٤٠٧(فاكهي،  ».هاي بين مدار طواف و مكان مقام حنبلي جنوب، تا ستون

مطاف، تـا  هاي بين مدار  شيبه تا ستون ) حدود مذکور، از ورودي باب بني١٥٨ص

پيش از توسعه دولت سعودي، نسل به نسـل توسـط مسـلمانان حفـظ گرديـد و      

  هاي قديمي از مسجدالحرام حاکي از آن است.   که عکس تغييري نيافت؛ چنان

تـر شـدن    با افزايش مسلمانان به تبع گسـترش اسـلام و ضـرورت گسـترده    

خليفـه  قمـري و   ١٧محدوده مطاف، نخستين توسعه توسط خليفه دوم در سال 

؛ ازرقـي،  ٢٢٤، ص١ق، ج١٣٨٦، ي(فاسقمري صورت گرفت.  ٢٦سوم در سال 

 ٦٥زبيــر در ســال  بــن  پــس از آن عبــداالله  )١٦٨و  ١٣٤، ٥٥، ص ١ق، ج١٤١٥

قمري، ضمن تجديد بنـاي كعبـه معظمـه، صـحن مسـجدالحرام را از شـمال و       

 ٨٦(عبـدالملك امـوي     وليد بنجنوب گسترش داد. پس از او در دوران خلافت 

متر مربع به وسعت مسجدالحرام، افـزوده شـد. در زمـان منصـور      ١٧٢٥ق)  ٩٦تا 

هزار متر مربع به غرب و شمال مسجد افـزوده شـد. مهـدي       ق)، پنج١٣٧عباسي (

شده ميان مسجدالحرام و مسـعا   هاي واقع قمري خانه ١٦١عباسي نيز ابتدا در سال 

 ٦٥٦٠م جهات به شعاع مسـعا ( قمري مسجد را از تما ١٦٧را تخريب کرد و سال 

هـايي برافراشـت و    هايي اطراف آن ساخت و سـتون  متر مربع) توسعه داد و رواق
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ــ  ١٦٥، ص٢ق، ج١٤٠٧(فـاكهي،  كعبه معظمه درست وسط مسجد قرار گرفت. 

  )  ٨١ـ٧٤، ص٢ق، ج١٤١٥؛ ازرقي، ١٧٤

هـاي   وقتـي از ايشـان پيرامـون توسـعه    در گزارشات رسـيده از معصـومان،   

تصـريح   7شـود، امـام   سـؤال مـي   9رام پس از رحلت پيامبر اعظـم مسجدالح

شده به مسجدالحرام به حـدود آن در زمـان ابـراهيم و     کند كه وسعت افزوده مي

يافتـه   رسد؛ براي مثال در حديثي معتبر، راوي از مقادير توسـعه  نمي 8اسماعيل

مُْ لمَْ نَ «فرمايد:  مي 7شود يا نه. امام پرسد که آيا جزو مسجد محسوب مي مي عَمْ إنهَِّ

بله [البته کـه  « )٥٢٦، ص٤ ق، ج١٤٠٧(كليني، ؛ »8يَبلُْغُوا بَعْدُ مَسْجِدَ إبِْرَاهِيمَ وَ إسِْماَعِيلَ 

بنا  8ها] هنوز به حد مسجدي که حضرت ابراهیم و اسماعیل از مسجد است]؛ اما [این توسعه

هـاي   نماز در مکـان  درباره حکم 7همچنين وقتي از امام صادق ».رسد نهادند، نمی

گرفتـه در   هـاي صـورت   شود (گويي نسبت بـه تخريـب   يافته پرسيده مي توسعه

 فرمايد:   اند)، ايشان مي اطراف مسجدالحرام، شبهه غصب مال غير داشته

فَا وَ المرَْْوَةِ فَكــانَ النـّـاسُ يحُجّــ 8إنَِّ إبِْرَاهِيمَ وَ إسِْماَعِيلَ  ا المسَْْجِدَ مَا بَينَْ الصَّ ونَ حَدَّ

  ) 453، ص5ق (الف)، ج1407(طوسی، . مِنَ المسجِدِ إلى الصفا

مسجدالحرام را به اندازه حد فاصل کوه صفا به مروه قرار  8ابراهیم و اسماعیل

رفتند (کنایـه از اینکـه میـان     اند و مردمان آن روزگار از مسجد به صفا می داده

  .سجد بوده است)مسجد و کوه صفا راهی نبوده و تمام این حد فاصل جزو م

براي رفع شبهات در صدق عنوان مسجد بـر مقـادير    :به ديگر سخن، ائمه

 7يافتــه، بــه توصــيف گســتره مســجدالحرام در دوران ابــراهيم خليــل توســعه

) و همچنـين  ٥٢٦، ص٤ ق، ج١٤٠٧پرداختند. مطابق گزارشـات ديگـر (كلينـي،    

حکم مسجد بر  )،٢به منصور و مهدي عباسي( 8پاسخ امام صادق و امام کاظم

شود. بنابراين امروزه نيز اگر مسجدالحرام توسعه يابـد،   يافته بار مي مقادير توسعه

شـود و مـلاک همـان صـدق      تمام احکام مسجدالحرام بر آن مقادير مترتب مـي 

توان مسعا  يافته است؛ البته از سمت مسعا، نمي عنوان مسجديت بر حدود توسعه

به عبارت ديگر، مسـتفاد از روايـات مـذکور آن     را نيز جزئي از مسجد قرار داد؛
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   حــد سعاسـت و متفــاهم عرفــي از بيــاناسـت کــه گســتره مســجدالحرام تــا م

فَا وَ  8إنَِّ إبِْرَاهِيمَ وَ إسِْماَعِيلَ «مسجدالحرام، آن هم از يک جهت  ا المسَْْجِدَ مَا بَينَْ الصَّ حَدَّ

ن از اين سمت توسعه داد و مسـعا را  توا آن است که مسجدالحرام را نمي ،»المرَْْوَةِ 

در توسعه جديـد جزئـي از مسـجد قـرار داد. از طـرف ديگـر، ترسـيم حـدود         

مسجدالحرام در اين احاديث با مشروعيت توسعه آن در مقاديري بيشتر از حـد  

شده از جهات ديگر، غيـر از سـمت مسـعا، منافـاتي نـدارد؛ زيـرا تتبـع در         بيان

حاکي از آن است که برخي شبهه غصب داشتند؛ احاديث و دقت در مدلول آن، 

يافته توسط خلفاي عباسـي کـه بـا تخريـب      هاي توسعه به اين بيان که آيا مکان

بـا   :هاي مردم صورت گرفت، حکم مسـجد را دارد يـا نـه؟ معصـومان     خانه

تـر از تصـور اصـحاب بـود، در      ترسيم حدود اوليه مسجدالحرام که بسيار وسيع

يافتـه از مسـجدالحرام، حکـم     طلب بودند که مقادير وسـعت مقام فهماندن اين م

هد که معيـار، صـدق عنـوان مسـجديت بـر آن       د مسجد را دارد و اين نشان مي

 در پاسـخ بـه شـبهه    7يافتـه اسـت؛ چراکـه وقتـي امـام معصـوم       مقادير توسعه

کنـد کـه    کند، دلالت مـي  اصحاب، تنها به حدود مسجد در يک سمت اشاره مي

 7ر اضلاع و جهات ديگر مانعي ندارد؛ وگرنه اين سکوت امامتوسعه مسجد د

اصـحاب،   هنسبت به جهات ديگر در بيان محدوده مسجدالحرام و پاسخ به شبه

  ارد و اين بعيد است. د نوعي اغراي به جهل را در پي 

  نقش مسجدالحرام در اداي نماز طواف مستحبي

تحبي در هـر  واکاوي کتب فقهي حـاکي از آن اسـت کـه نمـاز طـواف مس ـ     

کند کـه نـزد مقـام ابـراهيم،      شود و فرق نمي ي از مسجدالحرام خوانده مي ا نقطه

خلف آن يا هر مکان ديگري مثل حجر اسماعيل باشد. فقهاي بسياري همچـون  

، ١ ق، ج١٤١٧ابي (آبـي،   )، فاضل٩٣، ص١ ق، ج١٤١٥(محقق حلي،  محقق حلي

الـدين   )، جمـال ٤٩٩ص، ١ ق، ج١٤٠٤)، فاضل مقـداد (فاضـل مقـداد،    ٣٧٣ص

، ١ ق، ج١٤١٧اول (شـهيد اول،   )، شـهيد  ٢٠٤، ص٢ ق، ج١٤٠٧اسدي (اسـدي،   
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)، ميرسيداحمد علـوى  ٣٣٩، ص٢ ق، ج١٤١٣ثاني (شهيد ثاني،  )، شهيد ٣٩٦ص

ــي ــوي، ب ــا، ج (عل ــق ٤٩٧، ص٣ ت ، ٢ ق، ج١٣٤٧ســبزواري (ســبزواري،  )، محق

)، ٢٧٩ق، ص١٤١٦ حکـيم (حکـيم،   )، سـيد  ٣٣٢، ص١ تـا، ج  ؛ همو، بي٦٣٠ص

ــاد،    ــق دام ــاد (محق ــق دام ــيني  ٤٧١، ص٣ ق، ج١٤١٥محق ــيدمحمود حس )، س

)، امام خميني (پژوهشکده حـج و  ٣٤٩، ص٤ ق، ج١٤٠٢شاهرودى (شاهرودي،  

) و ٢٤٠، ص٢ ق، ج١٤١٦خـويي (خـويي،    )، محقق ٤٤٣ش، ص١٣٩٣زيارت، 

ش، ١٣٩٣؛ پژوهشکده حج و زيارت، ٤١٩، ص١ ق، ج١٤٠٩ديگران (طباطبايي، 

نراقـي (نراقـي،    اند و محقـق   بر اين فتوا تصريح کرده )٧٨١، ذيل مسئله ٤٤٣ص

هـد. صـاحب مـدارک     د ) از اتفاق فقها بر آن خبـر مـي  ١٤٢، ص١٢ ق، ج١٤٠٩

ق، ١٤١٨) و صاحب رياض (طباطبايي، ١٤٣، ص٨ ق، ج١٤١١، ي(موسوي عامل

مـن  : «نويسـد  هستند و صاحب جواهر نيز مـي » بلاخلاف«)، مدعي ٢٥، ص٧ ج

  )٣٢٠، ص١٩ تا، ج (صاحب جواهر، بي». ام مخالفى را از جهت نص و فتوا نيافته

اسـت کـه    :شده از حضرات معصـومان  اين فتوا برآمده از روايات گزارش

مـدلول آن حـاکي از موضـوعيت داشـتن مسـجدالحرام در اتيـان نمـاز طـواف         

  اند: مستحبي است. احاديث چنين

  نقل کرده است:  8ر يا امام صادقروايت اول: زراره از امام باق

عُ فَحَيْــ ا التَّطوَُّ َ رَكْعَتَيْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ إلاَِّ عِندَْ مَقَامِ إبِْرَاهِيمَ وَ أَمَّ ثُ لاَ يَنْبَغِي أَنْ تُصَليِّ

)426، ص13 ق، ج1409(حر عاملی،  شِئْتَ مِنَ المسَْْجِدِ.
1
  

جـا آوري، مگـر در کنـار مقـام      شایسته نیست دو رکعت نماز طواف واجـب را بـه  

  ».توانی اقامه کنی ؛ اما نماز طواف مستحبی را در هر نقطه از مسجد می7ابراهیم

 فرموده:  7صادق امامروايت (معتبر) دوم: 

                                                           

دٍ عَنْ بَعْضِ أَصْــحَابنِاَ عَــنْ أَبَــانِ بْــ«. ١ دٍ عَنْ مُعَلىَّ بْنِ محَُمَّ سَينِْ بْنِ محَُمَّ دُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الحُْ نِ عُــثماَْنَ عَــنْ زُرَارَةَ عَــنْ محَُمَّ

ا حاکي از عدم حجيت آن در اسـتناد حکـم   در سلسله سند،  »عَنْ بَعْضِ أَصْــحَابنِاَ«تعبير  ....»قال  8أَحَدِهمَِ

  فقهي به آن است.   
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ذَا الْبَيْتِ أُسْبُوعاً وَ صَلىّ رَكْعَتَــينِْ فيِ أَيِّ جَوَانـِـبِ المسَْْــجِدِ  أَبيِ كَانَ  يَقُولُ: مَنْ طَافَ بهَِ

دِيثَ.شَ  )جاهمان( اءَ كَتَبَ االلهُ لَهُ سِتَّةَ آلاَفِ حَسَنةٍَ الحَْ
1

   

هرکس هفت بار، دور این خانه طواف کند و دو رکعت نمـاز  «گفت:  پدرم می

نویسـد   آن را در هر جاي مسجد بخواند، خداوند براي او شش هزار حسـنه مـی  

    ».و...

    گويد: بلال مکي مي ابي: روايت سوم

جَرِ الأْسَْــوَدِ رَكْعَتَــينِْ  7بَا عَبْدِ االلهِرَأَيْتُ أَ  طَافَ باِلْبَيْتِ ثُمَّ صَلىّ فيِماَ بَينَْ الْبَابِ وَ الحَْ

هَذَا المكََْانُ الَّذِي تيِبَ «فَقَالَ: ». مَا رَأَيْتُ أَحَداً مِنكُْمْ صَلىّ فيِ هَذَا الموَْضِعِ «: فَقُلْتُ لَهُ 

)جاهمان. (»عَلىَ آدَمَ فيِهِ 
2

 

طواف خانه کعبه کرد و دو رکعت نماز آن را بـین در   7دیدم که امام صادق

بیت را ندیدم   کسی از شما اهل«خانه و رکن حجرالأسود خواند. به ایشان گفتم: 

 7این همان مکانی است که توبه حضرت آدم«فرمود: ». که اینجا نماز بگزارد

  ». در آنجا پذیرفته شد

  ـ واکاوي دلالي 

مشـروعيت اتيـان نمـاز طـواف مسـتحبي در هـر جـايي از         حديث اول بـه 

در حـديث سـوم، نشـان     7کند و گـزارش فعـل امـام    مسجدالحرام تصريح مي

اي از مسجدالحرام ـ حتي   تواند نماز طواف را در هر نقطه دهد که مکلّف مي مي

نباشد ـ بخواند. مطـابق صـناعت فقهـي، عـدم       7اگر نزد يا خلف مقام ابراهيم

ار سندي اين دو حديث، مانع از استناد فتواي مذکور به آن است؛ حجيت و اعتب

                                                           

دُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ] عَليِِّ بْنِ إبِْرَاهِيمَ عَنْ أَبيِهِ عَنْ حمََّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إبِْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ «[. ١ رٍ  محَُمَّ اليْماََنيِِّ عَنْ إسِْحَاقَ بْــنِ عَــماَّ

. واکاوي رجالي حاکي از حجيت اين سند در استناد حکم فقهـي بـه   ...»كَانَ أَبيِ يَقُولُ  قَالَ  7عَنْ أَبيِ عَبدِْ االلهِ

 آن است.     

دٍ عَنِ العَْبَّاسِ بْنِ مَعْ «[. ٢ هِ عَنْ أَحمَْدَ بْنِ محَُمَّ دِ بْنِ يحَْيىَ وَ غَيرِْ دُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ] عَنْ محُمََّ يَارَ عَــنِ رُوفٍ عَنْ عَليِِّ بْنِ مَهْزِ محَُمَّ

يِّ قَالَ:... سَينِْ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ إبِْرَاهِيمَ بْنِ أَبيِ البْلاَِدِ عَنْ أَبيِ بلاَِلٍ المكَِّْ أبـي  «واکاوي رجالي حاکي از عدم توثيق  .»الحُْ

  ، و به تبع، عدم حجيت سند در استناد حکم فقهي به آن است.»بلال مکي
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هرچند که مدلول آن دو بر ديدگاه فوق دلالت دارد. البتـه حـديث دوم معتبـر و    

اي  حجت است و هرچند در ظاهر به استحبابي بودن طـواف و نمـاز آن اشـاره   

» هُ سِــتَّةَ آلاَفِ حَسَــنةٍَ كَتَــبَ االلهُ لَــ«ندارد، ولي تأمل در مفـاد آن و قرينيـت مـدلول آن    

کند که اتيان نماز طواف  رساند و ثابت مي مستحبي بودن طواف و نماز آن را مي

مستحبي به مکان خاصي از مسجدالحرام محدود نيست و در تمـام آن مشـروع   

است؛ به ديگر سخن، ايـن احاديـث در مقـام بيـان آن اسـت کـه نمـاز طـواف         

 7ست تا فقط نزد يا خَلف مقام ابـراهيم مستحبي همچون نماز طواف واجب ني

مکان اتيان و اداي آن باشد؛ به عبارت ديگر، مـدلول ايـن احاديـث بـر مشـروع      

بودن اتيان نماز طواف مستحبي در تمام محوطه مسجدالحرام دلالـتْ و نسـبت   

به اداي آن در مسـماي مسـجدالحرام در تمـام اعصـار و دوران اطـلاق دارد و      

طالـب،   ن از مسجدالحرام، مثلاً در مسـعا يـا شـعب ابـي    نسبت به خارج و بيرو

ساکت است؛ يعني مسجدالحرام براي اتيان نماز طواف مستحبي متعـين نشـده.   

توان نمـاز   بنابراين اگر دليل ديگري مطرح شود که بيرون از مسجدالحرام نيز مي

  طواف مستحبي خواند، مفاد آن با روايات مذکور منافاتي ندارد.  

ابع روايي، حاکي از حديثي به اين مضمون اسـت کـه اتيـان نمـاز     تتبع در من

طواف مستحبي در خارج از مسجدالحرام ـ البته در محدوده شهر مکه مکرمـه ـ    

  گويد:   علي بن جعفر مي«نيز مشروع است. متن حديث چنين است: 

جُــلِ يَطُــوفُ  8عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ  بَعْــدَ الْفَجْــرِ فَيُصَــليِّ  قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّ

ةَ لاَ يخَْرُجُ مِنْهَا إلاَِّ أَنْ يَنسْــى فَيصَُــليِّ إذَِا  كْعَتَينِْ خَارِجاً مِنَ المسَْْجِدِ قَالَ: يُصَليِّ بمَِكَّ الرَّ

 )جارَجَعَ فيِ المسَْْجِدِ أَيَّ سَاعَةٍ أَحَبَّ رَكْعَتَيْ ذَلكَِ الطَّوَافِ. (همان

درباره وظیفه مردي پرسیدم که پـس از [نمـاز] صـبح     7ماز امام موساي کاظ

خوانـد. حضـرت فرمـود:     کند و دو رکعت آن را بیرون از مسجد می طواف می

باید در مکه بخواند و پیش از خواندن آن، از شهر بیرون نـرود؛ مگـر آنکـه    «

  ».فراموش کند. پس هرگاه به مسجد برگشت، آن دو رکعت را [دوباره] بخواند

ور از حيث سند اعتبـاري نـدارد و بـا اينکـه در منظـر و مـرآي       حديث مذک
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شـان در اَخـذ بـه احاديـث،      علماي مذهب جعفري بوده، با تمام اختلاف مباني

) و اين نشان ٢٥، ص٧ ق، ج١٤١٨اند (طباطبايي،  مطابق روايت مذکور فتوا نداده

م براي گانه پيشين، حتميت و تعين مسجدالحرا دهد که هرچند از روايات سه مي

، ١٢ ق، ج١٤١٥شـود، (نراقـي،    اتيان نماز طـواف مسـتحبي در آن فهميـده نمـي    

) ولي عدم فتواي علما به مدلول روايت مذکور، با تمام اختلافاتشان در ١٤٢ص

تـوان بـه مشـروع بـودن نمـاز طـواف        هد که نمي د مباني اخذ حديث، نشان مي

عب ـ طبق اين روايـت،   مستحبي در خارج از مسجدالحرام ـ مثلاً در مسعا و ش 

؛ ٣٢٠، ص١٩ تا، ج ، بيصاحب جـواهر ؛ ٢٥، ص٧ ق، ج١٤١٨حکم کرد. (طباطبايي، 

ــي، همــان؛ حکــيم،  ؛ ٣٤٩، ص٤ ق، ج١٤٠٢؛ شــاهرودي، ٢٧٩ق، ص١٤١٦نراق

  )٥٦، ص٤ ق، ج١٤١١مدني کاشاني، 

خلاصه مستفاد از ادله آن اسـت کـه اتيـان نمـاز طـواف مسـتحبي در تمـام        

هـا و طبقـات فوقـاني ـ جـايز و       ـ اعم از حيـاط، صـحن  محوطه مسجدالحرام  

مشروع است؛ به عبارت ديگر، ملاک و مناط در آن خوانـدن نمـاز در مسـماي    

اي که عرف آن را مسجدالحرام بداند،  مسجدالحرام است؛ يعني هر مکان و نقطه

هر چقدر که بزرگ شـود، اتيـان و اداي نمـاز طـواف مسـتحبي در آن جـايز و       

  . مشروع است

  نقش مسجدالحرام در اداي نماز طواف واجب

فتواي بـه اسـتحباب را   برخي فقها در وجوب يا استحباب نماز طواف واجب، 

، ٢ق(ب)، ج١٤٠٧انـد؛ (طوسـي،    مطرح کرده و بـه شـاذ از اصـحاب نسـبت داده    

نويسـد:   ) ولي صـاحب جـواهر مـي   ٥٧٦، ص١ق، ج١٤١٠؛ ابن ادريس،  ٣٢٧ص

نماز طواف واجب، اختلافي نيست و بـراي نظريـه   ظاهراً در مورد اصل وجوب «

) بـه   ٣٠٠، ص١٩ تا، ج (صاحب جواهر، بي». استحباب ميان فقها، قائلي يافت نشد

هر حال، فارغ از اين بحث، درباره مکان اتيان نماز طواف واجب در مسجدالحرام 

(شـهيد اول،   بين فقهاي مذهب جعفري اختلاف است: برخي همچون شهيد اول،
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ريـاض   ) و صـاحب ٢٦٨ق، ص١٤٢٢) شـهيد ثـاني (شـهيد ثـاني،     ١٧٨ا، صت بي

دند نمـاز طـواف واجـب بايـد نـزد مقـام       ) معتق٢١، ص٧ ق، ج١٤١٨(طباطبايي، 

، براج خوانده شود و خلف آن تعين ندارد؛ بعضي ديگر مثل قاضي ابن  7ابراهيم

، ٧ ق، ج١٤٠٣، ياردبيلي، (مقدس اردبيل ) محقق  ١٢٨، ص١ ق، ج١٤١٤(ابن براج، 

نراقـي،   ، محقـق  ١٤١ـ ١٣٨، ص١٦ ق، ج١٤٠٥حدائق، (بحراني،  ) صاحب ٨٧ص

تـا،   جواهر، (صاحب جـواهر، بـي  ) صاحب ١٣٩و   ٧٧، ص١٢ ق، ج١٤١٥(نراقي، 

) محقق خويي (خـويي،   ٤٣٦، ص١ تا، ج خميني، (خميني، بي )، امام٣١٩، ص١٩ ج

ــج،  ١٠١، ص٢٩ ق، ج١٤١٨ ــران (پژوهشــکده ح ــه ) ٤٤١ش، ص١٣٩٣) و ديگ ب

سوم همه مسـجدالحرام را مکـان   کنند؛ گروه  اشاره مي 7تعين خَلف مقام ابراهيم

، ٢ ق (الـف)، ج ١٤٠٧طوسـي، (طوسـي،    اننـد. شـيخ   د اداي نماز طواف واجب مي

ــي،  ٣٢٧ص ــلاح حلب ــي (ابوالص ــلاح حلب ــران ١٥٧ق، ص١٤٠٧) ابوالص ) و ديگ

  .  ) از دسته اخيرند٤٤١و ٤٤٠ق،  ص١٣٩٣(پژوهشکده حج، 

در مسجدالحرام قرار دارد، آنچه از فتاواي  7نظر به اينکه مقام ابراهيم خليل

  شود آن است که نماز طواف واجب، طبـق هـر سـه ديـدگاه،      مذکور فهميده مي

شود؛ البته اختلاف فتـاواي مـذکور ناشـي از تعـابير      در مسجدالحرام خوانده مي

مان در منـابع روايـي   متفاوتي است که در گزارشات رسيده از حضـرات معصـو  

   انـد: در برخـي بـه تمـام مسـجدالحرام،      منعکس شده است. احاديث سه دسـته 

، 7) و در برخي به نزد مقام ابـراهيم ٤٢٧و ٤٢٦، ص١٣ ق، ج١٤٠٩(حر عاملي، 

، ٤٢٨، ص١٣ و ج٢٦٤و  ٢٥٥، ٢٣٤، ٢٣٣، ٢٢١، ٢٢٠، ص١١ ق، ج١٤٠٩(همان، 

(همان،  7مقام ابراهيم لف) و در برخي به خ٣١٦َ، ص١٤ و ج ٤٥٨و  ٤٣١،٤٣٢

 ٤٣٠، ٤٢٥،  ٤٢٤،  ٤٢٣، ص١٣ و ج  ٣٥٢، ص١٢ ، و ج ٢٥٥، و  ٢١٨ق، ص١٤٠٩

  ) به عنوان مکان اتيان و اداي نماز طواف واجب اشاره شده است. ٤٤٤و 

اي از مسـجد الحـرام    مقتضاي مدلول روايات دسته اول آن است که هر نقطه

واجب باشد؛ بـدون آنکـه حيثيـت نـزد      تواند محل و مکان اتيان نماز طواف مي

در آن دخالـت داده شـود.    7(=جنب و کنار) يا خَلف (=پشت) مقـام ابـراهيم  
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، محـل اداي  7مقتضاي مدلول روايات دسته دوم اين است که نزد مقام ابراهيم

نماز طواف واجب است و حيثيت خَلف مقام در آن مدخليتي نـدارد. مقتضـاي   

مکـان   7است که خصوصِ خلف مقـام ابـراهيم  مدلول روايات دسته سوم آن 

  اتيان نماز طواف واجب است. 

مطابق صناعت اصولي، تقابل اين روايات، از نوع تقابلِ مطلق و مقيد موافـق  

آن، حمـل مطلـق بـر مقيـد      و مثبت، البته با احراز وحدت حکم، بوده که نتيجه

قـام  است؛ به ديگر سخن، پـر واضـح اسـت کـه نسـبت بـين مسـجد و نـزد م        

و خلف آن، نسبت کل به جزء است؛ اما آنچه در اينجـا مـراد اسـت     7ابراهيم

وجـوب نمـاز طـواف در    «و » وجوب نماز طواف در مسـجدالحرام «نسبت بين 

است » 7وجوب نماز طواف در پشت مقام ابراهيم«و » 7نزديکي مقام ابراهيم

ل بر نزد مقام که از قبيل نسبت مطلق به مقيد است؛ توضيح آنکه مفاد روايات دا

، نماز طواف واجب را، چه در سمت راست و چه در سمت چـپ و  7ابراهيم

ند و مفاد احاديث دال بر خَلـف مقـام   ا د چه در پشت مقام، واجب و صحيح مي

واجـب و   7آن است که نماز طواف، تنهـا در پشـت مقـام ابـراهيم     7ابراهيم

يد مثبت اسـت. در ايـن   نحو مطلق و مق صحيح است. بنابراين تقابل روايات، به 

موارد، عرف اطلاق حکم مستفاد از احاديث دال بر وجوب نماز طواف در تمام 

را با توجه به احاديث دال بـر خَلـف مقـام،     7مسجدالحرام و نزد مقام ابراهيم

سازد؛ به عبارت ديگر، در احاديث باب، گاهي مولا در يک کـلام نمـاز    مقيد مي

، و در 7، و در سخن ديگـر، نـزد مقـام ابـراهيم    طواف را در همه مسجدالحرام

مشروع دانسته است. عقلا هنگـام مواجهـه بـا     7کلام سوم، پشت مقام ابراهيم

چنين سخناني، با فرض وحدت حکـم، کـلام مطلـق را بـر کـلام مقيـد حمـل        

کنند کـه در برابـر و    را در مواردي جاري مي» اصالة الاطلاق«کنند؛ چه اينکه  مي

  قيدي وجود نداشته باشد.  مقابلش دليل م

بر اين مطلب، قرينه قرار دادن سخن مطلق بـراي حمـل سـخن مقيـد      افزون 

شده نيسـت؛   برخلاف ظاهر، يعني استحباب، در فضاي تشريع مرسوم و شناخته
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شده نزد متشرعه، حمل سخن مطلق مولا بر سـخن مقيـد او     چون روش شناخته

  )٣٣٥و  ٣٣٤، ص٢ق، ج١٤١٥است. (ر.ک: خميني، 

بر فرضي که عدم احراز وحدت حکـم در سـخن مطلـق و مقيـد مثبـت را      

بپذيريم، تحليل جمع روايات چنـين اسـت کـه گـاهي در دليـل مطلـق احـراز        

شود که حکم به خود طبيعت تعلق گرفته است و قيـد ديگـري غيـر از قيـد      مي

کـم بـه   صورت، وحدت ح شود. در اين  يادشده در دليل مقيد، احتمال داده نمي

گردد؛ چراکه دو اراده به مطلق و مقيد تعلق گرفتـه و بـا    صورت عقلي احراز مي 

توجه به اينکه مقيد همان طبيعت با قيد است، در واقـع بايـد دو حکـم متماثـل     

شود. گاهي  رو مطلق بر مقيد حمل مي جعل شده باشد که اين محال است. ازاين

صورت، يا بـا دسـت    ود که در اين ش نيز قيد ديگري در موضوع احتمال داده مي

برداشتن از استقلال دليل مطلق و حمل آن بر مقيد يا با حفظ ظهور اسـتقلالي و  

شود. البته از آنجا کـه ظهـور مطلـق در     کشف قيد ديگري در آن، تنافي حل مي

شـود. بنـابراين در ايـن     باشد، قيد ديگري احتمال داده نمـي  استقلال ضعيف مي

  جا)  شود. (همان قيد حمل ميوجه نيز مطلق بر م

مطابق صناعت اصولي صحيح در جمع تنافي ظاهري روايات، نمـاز  بنابراين 

) حال سؤال اينجاست ٣خوانده شود؛ ( 7طواف واجب بايد پشت مقام ابراهيم

که مسجدالحرام در ادا و اتيان نماز طواف واجب چه نقـش و جايگـاهي دارد؟   

تغييـر کنـد و بـه     7فعلي مقام ابـراهيم  به ديگر سخن اگر فرض شود که مکان

طالـب ـ منتقـل شـود، جايگـاه       بيرون مسجدالحرام ـ مثلاً مسعا يـا شـعب ابـي    

مسجدالحرام در مکان نماز طواف واجـب چيسـت؟ يعنـي بـا عنايـت بـه ادلـه        

بـراي نمـاز طـواف     7توان اطلاقي را ثابت دانست که خَلف مقـام ابـراهيم   مي

هر کجا باشد نماز طواف واجب هـم   7ابراهيمواجب موضوعيت دارد و مقام 

جا خوانده شود؛ هرچند آن مکان خارج از مسـجدالحرام   بايد خلف آن در همان

 باشد؟

 7واکاوي رواياتي که وجوب نماز طواف را در پشت يا نـزد مقـام ابـراهيم   
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جـايي   کنند، حاکي از اطلاق مفاد آنهاست؛ به اين بيان که فرض جابـه  مطرح مي

گيرند؛ يعني مقتضاي اطلاق ادله،  به مکاني ديگر را هم در بر مي 7هيممقام ابرا

در مکان  7وجوب و صحت نماز طواف واجب را در پشت يا نزد مقام ابراهيم

کند؛ هرچند جايگاه جديد آن خارج از مسـجدالحرام ـ مثـل     جديد آن ثابت مي

آن اسـت   توضيح بيشتر آنکه برخي از روايات حـاکي از  مسعا يا شعب ـ باشد. 

 {که آيه شريفه 
�

�
َ

ص
ُ
راهِيمَ �

ْ
قامِ إبِ

َ
 م

ْ
وا منِ

ُ
ذِ

�
در مقام تبيـين کيفيـت   ) ١٢٥(بقره:  }وَ ا�

اتيان نماز طواف، اطلاق دارد. هرچند اين اطلاق با عنايت به بعضي از روايـات  

تقييد خورده است، ولي اطـلاق آن از   7ديگر، به خَلف (= پشت) مقام ابراهيم

و کيفيـت اداي   7جايي مقام ابراهيم از جمله تغيير مکان و جابهجوانب ديگر ـ  

  نماز طواف نزد آن ـ باقي است.

 در گزارش معتبر صفوان بن يحيي چنين نقل شده است:  

َ رَكْعَتَــيْ طَــوَافِ الْفَرِيضَــةِ إلاَِّ «عَنْ أَبيِ عَبْدِ االلهِ فيِ حَدِيثٍ قَالَ:  لَيْسَ لأِحََدٍ أَنْ يُصَــليِّ

 {  المقََْامِ لقَِوْلِ االله عَزَّ وَ جَلَ خَلْفَ 
�

�
َ

ص
ُ
راهِيمَ �

ْ
قامِ إبِ

َ
 م

ْ
وا منِ

ُ
ذِ

�
يْتَهَا فيِ  }وَ ا� فَإنِْ صَــلَّ

لاَة هِ فَعَلَيْكَ إعَِادَةُ الصَّ .»غَيرِْ
 

  )425، ص13 ق، ج1409(حر عاملی، 

همه باید دو رکعت نمـاز طـواف واجـب را    «در حدیثی فرمود:  7امام صادق

، 7فرمایـد: از مقـام ابـراهیم    جا آورند؛ چراکه خداوند متعال مـی  م بهپشت مقا

جـا آوردي،   عبادتگاهی براي خود برگزینید. پس اگر در غیر از این جایگاه به

   ».باید آن را اعاده کنی

)، ٤٣٢و  ٤٣١، ٤٢٥ق، ص١٤٠٩در اين حديث و گزارشات مشـابه (همـان،   

اينکـه مقـام   انـد و بـا    د کـرده به آيه شريفه مذکور اسـتنا  :حضرات معصومان

7ابراهيم
ق، ١٤٠٧(فـاکهي،  در زمان نزول آيه جنب و کنار کعبه معظمـه بـوده    

جا،  و خليفه دوم (عمر) آن را جابه) ٢٠٧، ص١ق، ج١٣٨٦، ي؛ فاس٣٥٥، ص١ج

؛ ٦٧٥، ص٢ ق، ج١٤٠٥(سـليم بـن قـيس،    و به مکان فعلي منتقل کـرده اسـت،   

، ٢ ق، ج١٣٨٥؛ شـــيخ صـــدوق، ٥٨، ص٨، و ج٢٢٣، ص٤ ق، ج١٤٠٧کلينـــي، 

؛ ٦٣، ص٢ق، ج١٤٠٥؛ بيهقـي،  ٤٥٤، ص٥ ق (الـف)، ج ١٤٠٧؛ طوسي، ٤٢٣ص
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کيفيت استناد به آيه شـريفه   به اصحابِ خود )١٦٩، ص٨ق، ج١٣٧٩حجر،  ابن 

را براي فهم حکم شرعي مسئله (= مکان اتيان نماز طـواف) نشـان، و بـه آنـان     

، در مکان فعلي آن ـ که تغييـر يافتـه    7هيماند که بايد پشت مقام ابرا فرمان داده

از مکان قبلي است ـ نماز طواف واجب را ادا کننـد و در غيـر آن، بايـد مجـدد      

در اين گزارشات، بـه آيـه    :بخوانند؛ به ديگر سخن، چگونه ممکن است ائمه

متوجـه   7شريفه مذکور استناد کنند و ياران خود را به مکان فعلي مقام ابراهيم

7که زمان نزول آيه شريفه، مقام ابراهيم  اليسازند، درح
در مکان اصليِ خـود ـ    

استناد به آيه شريفه حـاکي   يعني جنب کعبه معظمه ـ قرار داشت؟! آيا اين نحوه 

کنـد کـه    نيست؟! آيا اثبات نمي 7جايي مقام ابراهيم از اطلاق آن نسبت به جابه

توان به آيه شريفه  هم مي از مکان فعلي، باز 7جايي مقام ابراهيم در فرض جابه

و  7استناد کرد و محل اتيان نماز طواف واجب را در مکان جديد مقام ابـراهيم 

  خلف و پشت آن دانست؟! صد البته پاسخ مثبت است.

همين اطـلاق مـذکور را از    :علاوه بر اين، بعضي از ياران و اصحاب ائمه

واجـب خلـف    آيه شريفه برداشت، و به اسـتناد آن، بـر وجـوب نمـاز طـواف     

7(=پشت) مقام ابراهيم
اند و اين استنباط و استدلال و تحليـل در   استدلال کرده 

و با تقرير آن حضرت همراه بوده و پر واضح اسـت کـه تقريـر     ،7محضر امام

که ابوبصـير   بخشد؛ چنان گيري مذکور از آيه شريفه حجيت مي معصوم به اطلاق

 کند:   در گزارشي معتبر نقل مي

َ رَكْعَتيَْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ خَلْفَ المقََْــامِ  7أَبَا عَبْدِ االلهِسَألَْتُ  عَنْ رَجُلٍ نَـسيَِ أَنْ يُصَليِّ

 {  وَ قَدْ قَالَ االلهُ تَعَالى:
�

�
َ

ص
ُ
راهِيمَ �

ْ
قامِ إبِ  مَ

ْ
وا منِ

ُ
ذِ

�
ــلَ. قَــالَ   }وَ ا� إنِْ : «7حَتَّى ارْتحََ

لَ فَإنيِِّ لاَ أَشُقُّ عَ  (حـر  . لَيْهِ وَ لاَ آمُرُهُ أَنْ يَرْجِعَ وَ لَكـِـنْ يُصَــليِّ حَيْــثُ يَــذْكُرُ كَانَ ارْتحََ

 ) 430، ص13 ق، ج1409عاملی، 

درباره وظیفه کسی پرسیدم که فراموش کرده است دو رکعت  7از امام صادق

جا آورد و از مکه بیرون رفته است؛ با اینکه  نماز طواف واجب را پشت مقام به

». ، عبادتگاهی براي خود برگزینید7از مقام ابراهیم«فرماید:  خداوند متعال می
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اگر از مکه مکرمه بیرون رفتـه اسـت، دیگـر بـر او سـخت      «حضرت فرمود: 

افتد، نماز را  دهم که برگردد؛ ولی هر جا یادش می گیرم و به او دستور نمی نمی

  ». جا آورد به

ز طواف واجـب در  توضيح آنکه ابوبصير مرادي براي اثبات وجوب اتيان نما

که هنگـام   کند؛ درحالي ، به آيه شريفه استناد و استدلال مي7خلف مقام ابراهيم

کنار کعبه معظمه، و در زمان اسـتدلال مـذکور    7نزول آيه شريفه، مقام ابراهيم

در مکان فعلي بوده است. عنايت به اين نکته حاکي از آن است کـه ابوبصـير از   

تقريـر  نيـز   7صـادق  اين فهم و برداشت را امـام  آيه شريفه اطلاق را فهميده و

فرموده و استدلال ابوبصير را رد نکرده اسـت. پـس آيـه شـريفه اطـلاق دارد و      

تغيير يابد، نماز طواف بايد خَلـف   7مطابق مقتضاي آن، اگر مکان مقام ابراهيم

  آن در مکان جديدش خوانده شود.

،  ٢١٨، ص١١ ق، ج١٤٠٩مضاف بر ادله پيشـين، در بعضـي روايـات (همـان،     

، بـه طـور   7) بر اداي نماز طواف در پشت يا جنـب مقـام ابـراهيم   ٢٢١، و ٢٢٠

گـزار در طـواف    مطلق، امر شده و اين امر به نحو قضيه حقيقيه است؛ يعني طواف

واجب در هر زمـان بايـد نـزد يـا پشـت مقـام، نمـاز طـواف را ادا کنـد و ويـژه           

از مکان  7به ديگر سخن، مقام ابراهيمگزاران دوران صدور روايت نيست؛  طواف

اصلي خودش ـ که جنب کعبه معظمه بود ـ به جايگاه فعلي منتقل شد و در زمان   

صدور اين روايات در همين مکان فعلي قرار داشت و با اينکه مطـابق گزارشـات   

جايي رضايت نداشـتند و حتـي آن را ابـراز     ديگر، حضرات معصومان از اين جابه

، ٢٢٣، ص٤ ق، ج١٤٠٧؛ کلينـي،  ٦٧٥، ص٢ ق، ج١٤٠٥يم بن قيس، کردند، (سل مي

ــدوق، ٥٨، ص٨؛ و ج٢ح ــيخ صـ ــي،٤٢٣، ص٢ ق، ج١٣٨٥؛ شـ ق ١٤٠٧ ؛ طوسـ

) ولي در اين روايات، در مقـام بيـان کيفيـت اعمـال حـج و      ٤٥٤، ص٥ (الف)، ج

يـا نـزد آن    7هند که نماز را پشت مقام ابـراهيم  د عمره به پيروان خود دستور مي

تلاف روايات) ادا کنند و اين يعني به اقامه نماز طواف در مکـان مقـام   (حسب اخ

جـايي آن توسـط خليفـه دوم)     در زمان صدور روايات (پـس از جابـه   7ابراهيم
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اند. بنابراين هنگامي که مکلّفان دوران صـدور روايـت، بـه اداي نمـاز      دستور داده

  بـود،  مکلّـف بودنـد  ـ    تعيين کرده 7طواف در مکاني که عمر براي مقام ابراهيم

و زمان نزول آيه شـريفه جنـب    9با اينکه مکان اصلي مقام در دوران پيامبر اعظم

کعبه معظمه بود و امامان معصوم از آن انتقال راضي نبودند ـ پس همگـان نيـز در    

بـه   7دوران حاضر تکليف دارند نماز طواف واجب را نزد يا پشت مقام ابـراهيم 

جابه جا شود و از همين مکـان فعلـي نيـز بـه      7م ابراهيمجا آوردند؛ هرچند مقا

مکان ديگر در خارج از مسجدالحرام ـ مثلاً مسعا يـا شـعب ـ منتقـل شـود. اگـر        

گفته شود امامان معصوم در اين روايات در مقام تبيـين آننـد کـه نمـاز طـواف در      

ند ـ  ا طور که اهل سنت بر آن عقيده نقاط ديگر مسجدالحرام صحيح نيست ـ همان 

به مکـان ديگـر، خدشـه      7باز هم به اطلاق روايات از حيث انتقال مقام ابراهيم

  کند.   وارد نمي

نتيجه آنکه طبق مقتضاي اطلاق ادله، اعم از آيه مذکور و روايـات، محـدوده   

يافتـه در آينـده نيـز بـراي اداي نمـاز       کنوني مسجدالحرام و حتي مقادير توسعه

که آنچه موضوعيت دارد، خلف يا نـزد مقـام   طواف واجب موضوعيت ندارد؛ بل

داخل محدوده کنوني مسـجدالحرام   7ابراهيم بودن است؛ چه اين مقام ابراهيم

يافته يا مکاني بيـرون از مسـجد ـ البتـه نزديـک آن       باشد و چه به مقادير توسعه

  همچون مسعا و يا شعب ـ منتقل شود.

از طـواف واجـب   ممکن است گفته شود ظرف مسجدالحرام بـراي اداي نم ـ 

طور که بـراي نمـاز طـواف مسـتحبي موضـوعيت دارد؛       موضوعيت دارد؛ همان

توضيح آنکه در بعضي روايات ـ که متن آن در بحـث پيشـين گذشـت ـ نمـاز       

) و ٤٢٦ق، ص١٤٠٩طواف مستحب به مسجدالحرام مشروط شده (حر عـاملي،  

خوانـده   دهد نماز طواف واجب نيز بايـد در ظـرف مسـجدالحرام    اين نشان مي

شود. علاوه بر اينکه ارتکاز مسلمانان در ادوار گذشته تاکنون، اداي نماز طـواف  

واجب در مسجدالحرام است و اين ارتکاز حاکي از موضـوعيت مسـجدالحرام   

در اداي نماز طواف واجب است؛ به اين بيان که نماز طواف واجب بايد خلـف  
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  و در مسجدالحرام خوانده شود.   7مقام ابراهيم

تـر تبيـين شـد،     طور که پـيش  ر پاسخ به دو اشکال مذکور بايد گفت: هماند

روايات مربوط به نماز طواف مستحبي از اين جهت که نمـاز طـواف مسـتحبي    

الحرام مشروع است يا نه، ساکتند. علاوه بر اينکه اثبات شرطيت  خارج از مسجد

از طـواف  براي نماز طواف واجب و عدم آن شرط در نم ـ 7خلف مقام ابراهيم

شود که نتوان با استناد به شـرطيت مسـجدالحرام در نمـاز     مستحبي، موجب مي

طواف مستحبي، بر فرض قبول، به شـرطيت مسـجدالحرام بـراي نمـاز طـواف      

  واجب استدلال کرد.  

7اما  ارتکاز مسلمانان چه بسا از اين جهت باشد که تا امروز مقام ابـراهيم 
 

تـوان ارتکـاز مـذکور را     ه اسـت. لـذا نمـي   در محدوده کنوني مسجدالحرام بود

دانسـت. بنـابراين محـدوده     7شرطي مستقل در برابر شرط پشت مقام ابـراهيم 

فعلي مسجدالحرام براي اداي نماز طواف واجب هيچ نقشي ندارد و تنها خلـف  

مقام براي اداي آن شرط است. پس در فرضي که از باب کنتـرل ازدحـام، مقـام    

يافته و يا به مسعا يا شعب منتقل شود، مطـابق ادلـه،    سعهبه مقادير تو 7ابراهيم

شـود. البتـه هرگـاه رسـيدن بـه مقـام در بيـرون از         نماز پشـت آن خوانـده مـي   

مسجدالحرام يا حتي در خود مسجدالحرام حرجـي داشـته باشـد، حکـم نمـاز      

شود؛ چون  گزاردن پشت مقام نفي، و نماز در هر جاي مسجدالحرام خوانده مي

، هرگونه حکم حرجي نفي شده است. اين مسـئله در روايـات همـين    در اسلام

  )  ٩٧ق، ص١٤١٣خورد. (حميري،  باب هم به چشم مي

  گيري نتيجه

هد توسعه مسجدالحرام در اضـلاع و جهـاتي    د واکاوي منابع فقهي نشان مي

غير از جهت مسعا بدون اشکال است و حکم مسـجدالحرام بـر آن مقـادير بـار     

يابي ادله معتبر فقهي، اداي نماز طواف مستحبي در تمام محوطه شود و با ارز مي

ها و طبقات فوقاني ـ جايز و مشروع است و   حياط، صحنمسجدالحرام ـ اعم از  
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اي  مناط و معيار در آن، خواندن نماز در مسماي مسجدالحرام در هر مکان و نقطه

مسـجدالحرام بـراي   که عرف آن را مسجدالحرام بداند، است. البته محدوده کنوني 

 7اداي نماز طواف واجب موضوعيت ندارد. بنابراين در فرضي که مقام ابراهيم

يافته يا مکـاني غيـر از مسـجدالحرام     از باب ازدحام و امثال آن به مقادير توسعه

تر توسط عمر بـه مکـان    طور که پيش همچون مسعا و شعب منتقل شود ـ همان 

ح اصولي در جمع روايات، نمـاز طـواف   فعلي منتقل شد ـ مطابق صناعت صحي 

شـود؛ هرچنـد مقـام در محـدوده کنـوني       خلف ـ و نـه نـزد ـ آن خوانـده مـي      

الحرام نباشد يا بيرون از آن باشد؛ مگر آنکه ارتکاز مسلمانان در ظرفيـت   مسجد

مسجدالحرام به مثابه شرطي مستقل از خلفيت مقـام دانسـته شـود. واالله العـالم     

  المتعال.

  نوشت پي

شـريفه (آل  و بـا عنايـت بـه برخـي آيـات      اسم، و علَـم،   7. مقام ابراهيم١

، ١ش، ج١٣٧٢؛ طبرسي،٢٩، ص٢ق، ج١٤١٥) و روايات (ازرقي،٩٧ـ٩٦عمران: 

، ١تــا، ج (طوســي، بــي 7ســنگي از يادگارهــاي ابــراهيم خليــل تکــه )،٣٨٣ص

اي بـا گنبـدي    ) است که امروزه در پوشش طلا داخـل محفظـه شيشـه   ٤٥٣ص

ذراع (حـدود سـيزده متـر) مقابـل درِ کعبـه، در حيـاط        ٥/٢٦ه فاصـله  طلايي، ب

، ٢ ق، ج١٤٠٥مسجدالحرام قرار دارد. گزارشات روايي شيعي (سليم بـن قـيس،   

ش، ١٣٨٥؛ شـيخ صـدوق،   ٥٨، ص٨و ج ٢٢٣، ص٤ق، ج١٤٠٧؛ كليني،٦٧٥ص

، ١ق، ج١٤٠٧) و اهل سنت (فاکهي، ٣٨٣، ص٢ ق، ج١٤١٣؛ مفيد، ٤٢٣، ص٢ ج

ــ٤٥٥ص ــقلاني،  ٦٣، ص٢ق، ج١٤٠٥ي، ؛ بيهق ــر عس ــن حج ، ٨ق، ج١٣٧٩؛ اب

جنب کعبه  7اکي از آن است که اين سنگ در دوران ابراهيم خليل) ح١٦٩ص

اي کم ـ که در گزارشات به عبور يک بز تعبير شده ـ بين رکـن     معظمه با فاصله

؛ ٣٥٥، ص١ق، ج١٤٠٧(فـاکهي، حجرالاسود و درِ کعبـه معظمـه قـرار داشـت.     

منتقـل شـد و    ). در زمان جاهليت به مکان کنوني٢٠٧، ص١ج ش،١٣٨٦، يفاس
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) ٤٣١، ص٩ ق، ج١٤٠٨؛ (نـوري،  آن را به مکان اصلي برگردانـد  9پيامبر اعظم

نهشل و به بهانه ازدحام جمعيـت، مقـام را بـه همـين      خليفه دوم پس از سيل ام

جـا بـوده، منتقـل کـرد. (طوسـي،       مکان فعلي، که در زمان جاهليت نيـز همـين  

 7الموحدين علـي  ارشات حديثي، مولي) طبق گز٤٥٤، ص٥ ق (الف)، ج١٤٠٧

و امتناع خليفه و پيـروانش، از برگردانـدن مقـام    به خاطر پرهيز از اختلاف امت 

و امـام   )٥٨، ص٨ق، ج١٤٠٧کرد (کلينـي،  به مکان اصلي خودداري  7ابراهيم

، ٢ ق، ج١٤١٣مفيـد،  ( گرداند. پس از ظهور، آن را به موضع اصلي برمي [زمان

  ).  ٣٨٣ص

سعد قال: طلب أبوجعفر أن يشتري من أهل مكة بيوتهم  . عن عبدالصمد بن٢

 7أن يزيده في المسجد فأبوا فأرغبهم فامتنعوا فضـاق بـذلك، فـأتي أباعبـداالله    

فقال له: إني سألت هؤلاء شيئا من منازلهم و أفنيتهم لنزيـد فـي المسـجد و قـد     

:  أيغمك ذلك و حجتـك  7قال أبوعبدااللهمنعوني ذلك فقد غمني غما شديدا. ف

عليهم فيه ظاهرة؟ فقال: و بما أحتج علـيهم؟ فقـال: بكتـاب االله. فقـال: فـي أي      

 {موضع؟ فقال: قول االله 
َ
ة

�
ك

َ
ِي ببِ

�
�

َ
اسِ �

�
 �لِن

َ
تٍ وُضِع

ْ
ي
َ
� 

َ
ل و�

َ
 أ

�
. قد أخبرك االله أن أول }انِ

بل البيت فلهـم أفنيـتهم، و   بيت وضع للناس هو الذي ببكة، فإن كانوا هم تولوا ق

إن كان البيت قديما قبلهم فله فناؤه، فدعاهم أبو جعفر فاحتج عليهم بهذا فقـالوا  

  له: اصنع ما أحببت. 

  المهـدي فـي المسـجدالحرام     النعمان قال: لما بني بن  علي   بن  و عن الحسن

ك الفقهـاء.  بقيت دار في تربيع المسجد، فطلبها من أربابها فامتنعوا، فسأل عن ذل

فكل قال له: إنه لا ينبغي أن يـدخل شـيئا فـي المسـجدالحرام غصـبا. فقـال لـه        

لأخبـرك بوجـه الأمـر فـي      8جعفر بن يقطين: لو (أني) كتبت إلي موسي بن علي

عـن دار أردنـا أن    8جعفـر  بـن  ذلك، فكتب إلي والي المدينة أن يسـأل موسـي  

يف المخرج مـن ذلـك فقـال    ندخلها في المسجدالحرام فامتنع علينا صاحبها فك

: و لابد من الجواب في هذا. فقـال لـه:   7، فقال أبوالحسن7ذلك لأبي الحسن

الـرحمن الـرحيم إن كانـت الكعبـة هـي       االله   اكتب بسم«الأمر لابد منه. فقال له: 
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النازلة بالناس فالناس أولي بفنائها، و إن كان النـاس هـم النـازلون بفنـاء الكعبـة      

فلما أتي الكتاب إلي المهدي أخذ الكتـاب فقبلـه ثـم أمـر     ». ئهافالكعبة أولي بفنا

فسألوه أن يكتب لهم إلي المهدي كتابـا   7بهدم الدار فأتي أهل الدار أبا الحسن

ق، ١٣٨٠في ثمن دارهم فكتب إليه أن أرضخ لهم شيئا فأرضاهم. (ر.ک عياشـي،  

 ق،١٤٠٩؛ حـر عـاملي،   ١٠٦٣، ص١٨ ق، ج١٤٠٦؛ فيض کاشـاني،  ١٨٥، ص١ج

  )٨٤، ص٩٦ ق، ج١٤١٠؛ مجلسي، ٢١٨، ص١٣ ج

  .٤٦- ٨ش، ص١٣٩٥ر.ک: درگاهي و عندليبي، . ٣
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  منابع

ق)، ١٤١٧طالـب (  آبي، حسن بن ابـي  .١

ــر انتشــارات کشــف الرمــوز ، قــم، دفت

 اسلامي.

ــد     .۲ ــن احم ــد ب ــس، محم ــن ادري اب

ــر  ق)، ١٤١٠( ــاوي لتحري ــرائر الح الس

  ، قم، دفتر انتشارات اسلامي.    الفتاوي

 يعسقلاني، احمد بـن عل ـ  ابن حجر .٣

ــاريق)، ١٣٧٩( ــتح البـ ــروت، فـ ، بيـ

 دارالمعرفة.

ق)، ١٤١٨ابن سعد، محمد بن سـعد (  .٤

، بيــروت، دارالكتــب الطبقــات الکبــري

 العلميه.

 ــ .٥ ــي، تق ــلاح حلب ــم  يابوالص ــن نج ب

، اصـفهان،  الکافي في الفقـه ق)، ١٤٠٣(

 .7مکتبة الامام اميرالمؤمنين

ق)، ١٤١٥ازرقي، محمد بن عبـداالله (  .٦

، بار مکة و ما جاء فيهـا مـن الاثـار   اخ

 مكه مكرمه، مكتبة الثقافة.

ق)، ١٤٠٧اسدي، احمد بـن محمـد (   .٧

، قـم، دفتـر انتشـارات    المهذب البـارع 

  اسلامي.

تحريـر  تـا)،   االله (بي  خميني، سيدروح .۸

  ، قم، مؤسسه مطبوعات دارالعلم.الوسيلة

ـــ .٩ ــاهج ق)، ١٤١٥( ـــــــــــ منــ

شـر  ، تهران، مؤسسه تنظـيم و ن الوصول

 آثار امام خميني.

ــد    .۱۰ ــن احمـ ــف بـ ــي، يوسـ بحرانـ

، قـم، دفتـر   الحدائق الناضرةق)، ١٤٠٥(

  انتشارات اسلامي.

رساله ق)، ١٤٢٨بهجت، محمدتقي ( .١١

، چاپ نود و دوم، قـم،  توضيح المسائل

 انتشارات شفق.

ق)، ١٤٠٥بيهقي، احمد بن حسـين (  .۱۲

 ، بيروت، دارالكتب العلمية.دلائل النبوة

ــار  .١٣ ــج و زيــ ــکده حــ ت پژوهشــ

، تهران، مناسک حج محشيش)، ١٣٩٣(

 نشر مشعر.

ــن    .١٤ ــن حس ــد ب ــاملي، محم ــر ع ح

مؤسسـه   ، قـم،  وسائل الشيعةق)، ١٤٠٩(

 .:آل البيت

دليـل  ق)، ١٤١٦حکيم، سيدحسن ( .١٥

، چــاپ ســوم، نجــف اشــرف، الناســک

 مدرسه دارالحکمة.

ــر    .١٦ ــن جعفـ ــداالله بـ ــري، عبـ حميـ

، قـم، مؤسسـة   قرب الإسنادق)، ١٤١٣(

 .:البيت آل



 

 

 

51 

ت
ار

زی
و 

ج 
ح

ه 
ام

شن
وه

پژ
 

51
  

ز 
یی

پا
1

4
0

0
 

م
ده

ار
چه

ه 
ار

شم
  

ق)، ١٤١٨ابوالقاســم (خــويي، سيد .١٧

، قـم، مؤسسـه   موسوعة الامام الخـويي 

 احياء آثار الامام الخويي. 

ـــ  .١٨ ــراط ق)، ١٤١٦(ــــــــــ صـ

 ، قم، نشر المنتخب.النجاة

درگاهي، مهـدي و عنـدليبي، رضـا     .١٩

نقش مقام ابرهيم در نمـاز  «ش)، ١٣٩٥(

، تابستان، ٩٦، شمارهميقات حج، »طواف

  .٤٦ـ٨ص

ــيدعبدالاعلي  .٢٠ ــبزواري، ســــ ســــ

، قـــم، مهـــذب الأحکـــامش)، ٤١٣١(

 مؤسسه المنار، دفتر معظم له.

ق)، ١٣٤٧ســـبزواري، محمـــدباقر ( .۲۱

 .:البيت ، قم، مؤسسة آلذخيرة المعاد

، كفاية الأحكـام تا)،  (بيــــــــــ  .٢٢

افـزار جـامع فقـه اهـل      نا (نرم جا، بي بي

 ).٢بيت 

كتـاب  ق)، ١٤٠٥سليم بـن قـيس (   .۲۳

  ، قم، نشر الهادي.سليم بن قيس

ي، ســيدمحمود بــن علــي شــاهرود .٢٤

، قـم، مؤسسـه   کتاب الحـج ق)، ١٤٠٢(

  انصاريان.

ــي  .٢٥ ــد بـــن مكـ ــهيد اول، محمـ   شـ

، قم، دفتـر  الدروس الشرعيةق)، ١٤١٧(

 انتشارات اسلامي. 

رسائل الشـهيد  تـا)،   (بيــــــــــ  .٢٦

افزار جـامع فقـه    نا (نرم جا، بي ، بيالأول

 ).٢بيت اهل 

الـدين بـن علـي     شـهيد ثـاني، زيـن    .٢٧

، قم، مؤسسـة  مسالک الافهامق)، ١٤١٣(

 المعارف الاسلاميه.

ـــ  .٢٨ ــر  ١٤٢٢(ـــــــــ ــم، دفت ق)، ق

 انتشارات اسلامي.

شــيخ صــدوق، محمــد بــن حســين  .29

، نجف اشـرف،  علل الشرايعق)، ١٣٨٥(

  .المكتبة الحيدريه

تا)،  صاحب جواهر، محمدحسن (بي .٣٠

، چـاپ هفـتم، بيـروت،    جواهر الكـلام 

 دارإحياء التراث العربي.

ــايي، .٣١ ــيدعلي ( طباطبـ ق)، ١٤١٨سـ

ــائل ــاض المسـ ــه ريـ ــم، مؤسسـ ، قـ

  .:البيت آل

ـــ  .٣٢ ــرح ق)، ١٤٠٩(ــــــــــ الشـ

االله  ، قم، انتشـارات كتابخانـه آيـة   الصغير

 مرعشي نجفي.

ق، ١٤٠٧طوسي، محمد بن حسـن (  .٣٣

، چـاپ چهـارم،   تهذيب الأحكامالف)، 

  تهران، دارالكتب الإسلامية.

،  الخلافق، ب)، ١٤٠٧(ــــــــــ  .۳۴

  انتشارات اسلامي.دفتر  قم، 
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منـاهج  تا)،  علوي، ميرسيداحمد (بي .٣٥

، قــم، الأخيــار فــي شــرح الإستبصــار

 اسماعيليان.

ــد  .٣٦ ــي، محمـ ــن  عياشـ ــعود   بـ مسـ

ــي ق)، ١٣٨٠( ــير العياش ــران، تفس ، ته

 چاپخانه علميه.

ش)، ١٣٨٦، محمد بن احمد (يفاس .٣٧

، تهران، شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام

 نشر مشعر.

ــن فاضــل مقــداد، مقــداد  .٣٨ عبــداالله   ب

ــر   ق)، ١٤٠٤( ــع لمختص ــيح الرائ التنق

، قـم، كتابخانـه آيـةاالله مرعشـي     الشرائع

  نجفي.

ق)، ١٤٠٧فاکهي، محمد بن اسحاق ( .۳۹

، مكه مكرمه، مکتبه و مطبعـة  اخبار مکة

 النهضة الحديثة.

 يمرتض فيض کاشاني، محمد بن شاه .٤٠

ــه  الــوافيق)، ١٤٠٦( ، اصــفهان، كتابخان

 .  7امام اميرالمؤمنين علي

ق)، ١٤٠٧يعقوب ( بن  كليني، محمد  .٤١

، چاپ چهارم، تهران، دارالكتـب  الكافي

 الإسلامية.

بحار ق)، ١٤١٠مجلسي، محمدباقر ( .٤٢

  ، بيروت، مؤسسة الطبع و النشر.الأنوار

ق)، ١٤١٥محقــق حلــي، جعفــر (   .۴۳

 ، قم، المعارف الاسلامية.المختصر النافع

ق)، ١٤٠١محقق داماد، سـيدمحمد (  .٤٤

 اپخانه مهر.، قم، چكتاب الحج

ــان  .٤٥ ــدني کاش ــا (يم ق)، ١٤١١، رض

ــراهين الحــج ، چــاپ ســوم، کاشــان، ب

 االله مدني. مدرسه علميه آيت

ق)، ١٤١٣محمـد (  بـن   مفيد، محمد  .٤٦

 ، قم، كنگره جهاني شيخ مفيد.المقنعه

مقدس اردبيلي، احمـد بـن محمـد     .۴۷

، قم، مجمع الفائدة و البرهانق)، ١٤٠٣(

 دفتر انتشارات اسلامي.

، محمــد بـن علــي  يموسـوي عـامل   .٤٨

، بيــروت، مــدارك الأحكــامق)، ١٤١١(

  .:البيت مؤسسه آل

ــدهادي ( .٤٩ ــي، محمـ ق)، ١٣٩٥ميلانـ

، مشـهد،  محاضرات فـي فقـه الإماميـة   

 . دانشگاه فردوسي

ق)، ١٤١٥نراقي، احمد بن مهـدي (  .٥٠

 .:البيت ، قم، مؤسسه آلمستند الشيعة

ياقوت حموي، ياقوت بـن عبـداالله    .٥١

ت، دار ، بيـرو معجم البلـدان م)، ١٩٩٩(

 صادر.

تـا)،   يعقوبي، احمد بن اسحاق (بـي  .۵۲

 ، بيروت، دار صادر.تاريخ اليعقوبي

  


